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 «کده و ده ها گرگ» کوتاهِ داستان الیستیِ مجموعهیخوانش ر
 حسین فخری( )اثر

 
 

 غلام رسول رحمانی : نگارنده

 

 چکیده
نویسی، کارهای زیادی در افغانسـتان وـورن نفرفتـ  و در      در مورد داستان و داستان

تر ب  این بخش از ادبیان ما پرداخت  شـهه و همـین امـر، سـ ب      کمها،  گاه محافل و دانش
نویسـان، در   ب  هرحال، داسـتان ؛ نویسی در کشور، پایین باشه داستان  گردیهه است ک  رشهِ

انـه؛ از   آثاری با میزانِ موفقیت خوب و گـاهی کـم، کـار خـود را اندـام داده       کنار شاعران،
، در ردة «مهمان کوچـ  » کوتاهِ  ، با داستان1534ِاز سال است ک   حسین فخری  جمل ، آن

هایی منتشر شهه است.  های کوتاه، رمان و سفرنام  نویسان قرار گرفت. از او داستان داستان
اسـت، کـ  قابلیـت خـوانش      داسـتان کوتـاهی   ، مدموعـ  «کهه ها و دِه گرگ»از این میان، 

الیسـتی ایـن مدموعـ  و    یرالیستی آن فراهم بود؛ لـاا، ایـن تحقیـب، باهـها خـوانش      یر
حتـوا و سـاختار آن شـ ل    گـی م  گونـ   نویس و چ  یابی ب  میزانِ موفقیتِ این داستان پاسخ

کـ  از   ،بوده است« کهه ها و ده گرگ»محهودة این پژوهش، مدموع  داستان گرفت  است. 
قرار شیوة تحلیلی مورد بررسی  ها، ب  سود جسُت  شهه است. دادهم الیزیم انی نظری م تب ر

کـ     هسـتنه  گر این پژوهش، بیان یها یافت گونة کیفی بیان شهه است.  ها ب  گرفت  و یافت 
الیستی است، ک  یهای ر داستانِ دیفر این مدموع ، داستان هشتب  استثنای س  داستان، 

نماینـهة    گونـة کامـل،   ها ب  گی جامعة سطح پایین و متوسط است. شخصیت گر زنهه روایت
فهم است، زبان و لحن، معیاری و  ها، ساده و عام پردازی شان هستنه، وحن  ط قة اجتماعی

 انه. شخص روایت گردیهه کل و اولها ب  شیوة دانای  عامیان  است، و داستان

 ـ یتان، داسـتان ر داس ـ ادبیان معاور افغانستان، :گانِ کلیدی واژه ، مزالیالیسـتی، ری

 حسین فخری.  ،کهه ها و دِه گرگ
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A Realistic Reading of the Short story Collection "Gorghaa Wa Dehkada" 
)by Hossein Fakhri( 

 
 

 
 

Author: Ghulam Rasool Rahmani 
 

  Abstract 
Regarding stories and story writing, not many research have been 

done in Afghanistan and this part of our literature has been less 
discussed in meetings  and universities, and this has caused the 
growth of story writing in the country to be low. However, Narrators, 
along with poets, have done their work with good and sometimes 
low success rates; Among them is Hossein Fakhri, who has been 
among the Narrator since 1354 with the short story "Mehmaan-e- 
Kochak". Short stories, novels and travelogues have been published 
by him. Among these, "Gorghaa wa Dehkada" is a collection of short 
stories, which could be read Realistically; Therefore, this research is 
aimed at a realistic reading of this collection and finding an answer to 
the success rate of this Narrator and how its content and structure 
are formed. The scope of this research was the collection of stories 
"Gorghaa Wa Dehkada", which benefited from the theoretical 
foundations of the school of Realism. The data has been analyzed 
analytically and the findings have been expressed qualitatively. The 
findings of the research show that: except for three stories, the other 
eight stories in this series are Realistic stories, which narrate the life 
of the low and middle level society. The characters are fully 
representative of their social class. The scenes are simple and 
understandable. The language and tone are standard and popular, 
and the stories are narrated in an omniscient and first-person 
manner.  

Keywords: contemporary Afghan literature, story, Realistic story, 
Realism, Gorghaa Wa Dehkada, Hossein Fakhri. 

                                                                            
 Academic Cadre of Ghalib University-Herat (gh.rasoolrahmani@gmail.com) 
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International License. 

 

Ghalib 
ISSN 
P: 2788-4155 
E: 2788-6441 

Received: 28/ 05/ 2022 
Accepted: 27/ 08/ 2022 

 

G
H

A
LIB

 (R
esearch

 an
d

 Scien
tific q

u
arterly Jo

u
rn

al o
f G

h
alib

 U
n

ive
rsity)

 
1

1
th

 years, 3
7

th Serie
s, 2

n
d V

o
lu

m
e, fall 2

0
2

2
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 24 

 

 «کده ها و ده گرگ»داستان  خوانش ریالیستی مجموعه
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

 مقدمه. 1

ز ادبیـان عمـل   پـروا   دو بالِ بةمثاجوش ی  جامع  است. شعر و داستان، ب   و روح پُرجنب  ادبیان،
کـ  پیشـینة    ، پرداختن ب  داستان و نفارش داسـتان، بـا آن  گاهی افغانستان محافل دانشکننه. در  می

نقـه،    طولانی دارد، ب  ش ل امروزین آن، چنهان ک  بایه، رشه نیافت  است؛ شایه ی ی از دلایل، عـهمِ 
است ک  پرداختن ب  آثار داستانی، بایـه   همین گفتن پیرامون این بخش از ادبیان باشه؛  بررسی و سخن

 ه. یابتری ب رونب بیش
های کوتاه، رمان، سـفرنام    داستان  از او،نویسان پُرکار است.  ی، از جمل  داستانمحمهحسین فخر

توانـه زمینـة    هـای نثـریِ او، مـی    پـرداختن بـ  فـرآورده   و کارهای تحقیقی بـ  نشـر رسـیهه اسـت.     
تر از پـیش رونـب بخشـه و سـ ب جلـب توجـ  مخاط ـان بـ  داسـتان و           یشگوهای ادبی را ب و گفت

 نویسی گردد.  داستان
 ،های کوتاه در افغانستان داستانمحمهی در کتاب پیرامون آثار حسین فخری، آقای محمه حسین 

 هایی دارد.    گونة کلی وح ت ب   رسیهه،  ب  چاپ _کابل_ ، در انتشاران تاک1530ک  ب  سال 
بـر عـلاوة    _هـای اطلاعـاتی دقیـب در کشـور     گـاه  ب  دلیل ن ود پـای _ جویم و ک  جست جا از آن

شود، با تلاش فراوان، نتوانستم اثر/ آثاری را بیابم کـ    دوستانم، ما بقی در فضای اینترنت، محهود می
گونـة   باشـه؛ لـاا ایـن پـژوهش، بـ       بحـ  کـرده   گونة دقیـب  ، ب های حسین فخری پیرامون داستان

 ، متمرکز است. «کهه و دِه  ها گرگ»اختصاوی، روی مدموعة 
، اثـر حسـین فخـری    «کهه ها و دِه گرگ»داستانِ  الیستی مدموع یاین تحقیب، با ههاِ خوانشِ ر

در این تحقیـب  از سوی انتشاران آمو در تهران ب  چاپ رسیهه است.  1530در سال  ک  ،ش ل گرفت 
 انه.  بنهی گردیهه های کیفی، با شیوة تحلیلی دست  استفاده شهه و داده یالیزمر  م انی م تبِ از

داستانِ آن قابلیت   هشتداستان این مدموع ،  11دهنه ک   از میانِ  های پژوهش نشان می یافت 
؛ داسـتانِ  خـوانی نهارنـه   الیسـتی هـم  یهـای ر  الیستی دارنه. دو داستان، با معیارهای داستانیخوانش ر

م، زنـاتورالی   های داستانیِ ، با شاخص «گورنر افغان»است و داستانِ   آلیستی ، ی  داستان ایهه«ققنس»
بح  آن یی نهارد ک  بتوان پیرامون  ها و سازها(، ارزش ادبی و هنری داستان )آدم  وکنه؛  سویی می هم

 کرد. 
ــایین و متوســط   ــة پ ــان ط ق ــوا و موعــوعانِ آن از می ــ محت ــهه  جامع ــت انتخــاب گردی و  اس

 خوانی دارد.  الیستی همیهای ر پردازی، زبان و لحن با شفردهای داستان پردازی، وحن  شخصیت
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 مزالییمکتب ر. 2
 ازجملـ  و هم در فلسف ؛  رود میکار  است ک  هم در هنر و ادبیان ب  در زمرة اوطلاحاتی« مزیالیر»

گـان نیسـت )پاینـهه،     مـ  ه موردتوافبکاربردهای متعهد، این واژه دارای معنایی واحه یا  ب  س ب همین
است ک  علاوه بـر نقاشـی در حـوزة ادبیـان داسـتانی نیـز        م، اوطلاحیزالییر، یهررو ب (؛ 10  1533

اول در ی ایل قرن نوزدهم تا آغاز جنـ  جهـان  م، ب  منزلة جن شی ادبی، حهوداً از اوزالییکاربرد دارد. ر
 (. 70  همان، ش ل غالبِ نفارش داستان بود )1314سال 

ای یـی بـر   عنـوان وسـیل    م و بـ  زکرد ادبی در اعتراض ب  رمـانتی  روی  عنوان ی  م ب زالییگرچ  ر
هـای   توان در قرن شانزدهم و هفههم و حتا در نوشت  دِ پای آن را میگی قه برافراشت، ر شناخت زنهه

توان گفت مطالعـة حیـان    ، میقتیدر حقمشاههه کرد.  5و روکوکو 7، باروک1باستانیان در هنر گوتی 
 (.  15  1507م آغاز شه )ساچ وا، زالییگی افراد، با پیهایش ر جامع  و زنهه

تـر از ایـن    م را بایه پیروزی حقیقتِ واقع بر تخیل و هیدان شمرد. این م تب ادبـی بـیش  زالییر»
متعهد بعـهی، نتوانسـت  از قـهر و اعت ـار آن ب اهـه و بنـای       های  ک  م تب ز اهمیت است، یلحاظ حا

 (. 145/  1  1533)سیهحسینی، « نویسیِ جهیه و ادبیانِ امروز جهان، بر روی آن نهاده شهه است رمان
گااران م تب  عنوان م تب ادبی، پیش از هرجای دیفر، در فرانس  ب  میان آمه، اما پای  م ب زالییر
گان متوسطی بودنـه   ک  نویسنهه بل ؛شناسیم ن ودنه گان بزرگی ک  امروزه ما می هم، نویسنهزالییادبی ر

 0و دورانتـی  3مـورژه  ،4گان ع ـارن بودنـه از شـانفلوری    ک  اکنون چنهان شهرتی نهارنه. این نویسنهه
 (.  143)همان  

رو  روب  گی زنههالیست، این است ک  خواننهه از راه ادبیان تا حه مم ن با خودِ ینویسان ر هها داستان
 (. 73  1533گی )پاینهه،  شهه از زنهه بهلی و تحریف یی ود، ن  نسخ ش

الیست، خواه از طریب رمان، خواه از طریب داستانِ کوتاه و ... واقعیت را برای مخـاط ش  ینویسنهة ر»
 (. 137  1535)محمهلو و نظری، « کنه برانفیز می تأمل

هـای   گـی تـوده   های تلـخ و دردنـاک زنـهه    ویژه ب  جن   ب  ،ها الیستی، ر«واقعیت»در عطف توج  ب  
 (. 73  1533،  غم )پاینهه گی اقلیتی مرف  و بی محروم جامع  نظر دارنه و ن  ب  زنهه

مطمـح  ط قة پـایین و متوسـط جامعـ      مسائلها و  ، شخصیت«کهه ها و ده گرگ»داستان  در مدموع 
 است.   نظر

                                                                            
1 Gotic 
2 Baroque 
3 Rococo 
4 Champfleury 
5 Murger 
6 Duranty 
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 مزالییاصول مکتب ر. 3
تر تماشاگراست و اف ار و احساسان خود را در جریان  الیست، هنفام آفریهن اثر، بیشینویسنهة ر»

 (.  100/  1  1533)سیهحسینی، « سازد داستان ظاهر نمی
ک  انسـان را از لحـاظ    نفرد و پیش از آن موجودی زنهه و متحرک می مثابةاجتماع را ب  »م زالییر
  1533)ب  نقل از  ثـرون،  « پردازد می  شناسی تشریح کنه، ب  مطالعة انسانِ اجتماعی و تاریخی زیست
110  .) 
بین ی  پهیـهه و دیفـر   ان واقعی هرچیز و روابط درونی ماکیفی جو و بیانِ و م، جستزالییهها ر»
 (. 55   1535)میترا، « هاست پهیهه

الیسـتی را چنـین تعریـف    یرود، رمـان ر  حساب مـی  م ب زشانفلوری، ک  ی ی از ارکان م تب رئالی
بنهی ب  واقعیـت   . این پایب بپردازد و ن  ب  ابهاع یا تخیلرمان بایه ب  مشاههة جزئیان دقی»کنه   می
 (.  30  1505از  شارتی ، )ب  نقل « ومیمی باشه شود ک  رمان کاملاً حقیقت باع  میو 

 حساب آورد  ادبی ب   توان، از ارکان اولی این م تبِ رفت ، این اوول را می روی هم
. پرهیـز از هرگونـ    5. توج  ب  محیط اجتمـاعی و تحلیـل اجتمـاعی؛    7کشف و بیان واقعیت؛  .1

هـای واقعـی خـود و     . توج  بـ  سـرزمین  3. مشاههة دقیب و تشریح جزئیان؛ 4تخیل و الهام درونی؛ 
بـودن   . معمـولی 3یـی بـرای آگـاهی؛     زمین  عنوان ب . توج  ب  تاریخ 0جوی آینهه؛  و . جست0دیفران؛ 

هـای   . بیان روابـط علـت و معلـولی در پهیـهه    10. توج  ب  عینیت، ماننه تماشاگر؛ 3هرمان داستان؛ ق
 (.  00  1537آبادی،  پور و نوش )رزاق اجتماعی

علتی هستنه؛ ب  همین خاطر،  تر ت  های کوتاه، بیش های ما بایه دقت کنیم، ک  داستان در تحلیل
  ار نمود و پیرامون آن بح  کرد.  را آش توان روابط علت و معلول تر می کم

 

 کده ها و ده داستان گرگ حسین فخری و مجموعه. 4
  قلـم   پنداه ةاول ده ةمینام افغانستان است. در اواخر ن واحب گان هسنهیاز نو ی ی ی،فخر نیحس

 با داستان کوتـاهِ  1534از سال »گااشت.  یسینو و داستان یگ هسنهینو یدر واد یدست گرفت و پا ب 
 ـ ؛(35  1533 ،ی)محمه« شهه بود یسینو داستان ةوارد عرو« مهمان کوچ »  ،یکـوه  گـل  ةب  گفت
 ـزده مشـغول اسـت    ب عمـب و شـتا   کـم  یستیالیکار ب  نوشتن آثار ر لیدر اوا» یو  ییهـا  داسـتان  ای
 ها تیشخص ةبر گرد یخاو ةهیتقهم داشت  و عق یبر جوهر هنر یاسیها نظران س ک  در آن سهینو یم

 1504در سـال   یداستان و مدموع  نی(. اول34  1533   ،یمحمهاز   نقل ب « )گردد یم لیاز خارج تحم
قهم گااشت  یسینو داستان ةدر جاد یسینو یغیمنتشر شه. او با ت ل« ملاقان در چاه آهو»تحت عنوان 
جها کرد و خود را  وهیش نیراهش را از ا ،یسینو یغیشهن بازار ت ل و سرد یستینظام کمون یو با فروپاش
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بعـه  » یشصت( و ة)ده گرم بود یسینو یغیک  بازار ت ل ی. در دورانهیوحال کنار کش از آن فضا و حس
 ـا سینـو  یغیو ت ل یحزب ةسنهینو نیتر مهم ،بیاز ب رک ارغنه و اسهالله ح  دوره اسـت. او پـس از    نی

و  ردی ـگ یفاوـل  م ـ  یس ـینو یغ ـیکم از ت ل کم ی،رسم انیادب یِکردن داغ انتشار دو کتاب و با فروکش
 یهـا  در مدموعـ   رنـه، یگ یقـرار م ـ  ت دس ـ نیرا ک  در ا« در امتهاد راه»و  «نیخون هیب» یها داستان

 یهفتـاد اسـت کـ  راهـش را از واد     ةاز آغاز ده یو ،معنا نی(. به34  )همان« کنه یچاپ نم فرشید
 است. ههیک  اکنون رس کنه یحرکت م ییسو و ب  کنه یجها م یسینو یولوژیهیو ا یسینو یغیت ل

از شـ ار  »از  تـوان  یک  م ،هم دارد ییها کوتاه و رمان، سفرنام  یها در کنار خلب داستان یفخر
 ـ هم؛ نام برد «فریب  غربت د یاز غربت»و  «مانیاز طابران تا شهر سل»، «قلم تیها تا روا لحظ   نیچن

  یحه» ،«مان ز نیبر لوح ا ییالف ا» یها منتشر کرده است. کتاب یادیز یها نقه هم مقال  ةدر عرو
 ـ یفرهنف یها مدموع  مقال  «ها هگاهیها و د داستان»و « فطرن فرهن  و فترن فرهن   یو نقه ادب

کـ    ییها منتشر کرده است؛ نام  زیرا ن انیاز فرهنف ییها نام  انه. او مدموع  داده یرا در خود جا یو
 ـکـرده اسـت. ا   افتیدر انیفرهنف یخودش، از سو یها در پاسخ ب  نام  هـا در دو مدموعـ     نامـ   نی

 انه. و منتشر شهه میتنظ ،یگردآور
شود، ب  سـالِ   الیستی ما بر روی آن اندام میی، ک  خوانش ر«کهه ها و ده گرگ»داستانِ  مدموع 

رسـه. ایـن مدموعـ  داسـتان را محمهحسـین       ، از سوی انتشاران آمو در تهران ب  چـاپ  مـی  1530
، «نـار »، «خانـ  »داستان کوتاه، در آن گندانیهه شهه است   11ب  تعهاد محمهی ویراستاری کرده و 

مــار »، «دایــرة پــس از عیــه»، «کــهه دههــا و  گــرگ»، «ربــاب»، «بــازیفر ســرگردان»، «ققــن س»
 های این مدموع  است.  ، داستان«هاازو س ها آدم»و « گورنر افغان»، «خال و خط خوش

این مدموع ، جـزو  است.  1503تا  1500های  سال  های این مدموع ، بین ِ نفارش داستان تاریخ
نیز در مط عة دولتـی کابـل، در آن    1503این مدموع  در سال  کارهای حسین فخری است. نخستین

اسـت و داسـتانِ دایـرة    « مار»، تنها «خال و خط خوش  مار»وقت ب  چاپ رسیهه ک  در آن نام داستانِ 
 گااری شهه است. نام« اعطراب»پس از عیه، 

 

 کده ها و ده داستان گرگ الیستی مجموعهی. خوانش ر5

 محتوا. 4-1
یاینـه و   دیه نمی  ب  السیتی، وقایع و اتفاقانِ عینی جامع  در پیونه ب  افراد، ک  یا یهای ر داستاندر 

حـال  هنـری، بیـان     ه، انتخاب و در زبانی ساده و در عـین نکن یا ب  س ب ت رار، توج  ما را جلب نمی
 شود.  می
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بنـهی   ، زیرعنوان دو بح  کلی، قابل دسـت  « کهه ها و دِه گرگ»داستانِ  محتوایی مدموع  مسائل
 است   
  

 اجتماعی - فرهنگی مسائلالف. 
انتخاب پایین جامع  است.  و تر ب  ن انِ ریز ط قة متوسط نفارنهه، بیش  از لحاظ فرهنفی، دغهغة

گونـة مثـال، در داسـتانِ     ب  ؛ها دغهغ  دارد رسانه ک  نفارنهه برای اولاح آن ها، می و شیوة روایت آن
، طمعِ نان چرب و خورد خان  خهمت در ت ی زای گاارد، ک  ب  اِ را ب  نمایش می خادمی، تصویر «نار»

کـ  آمـاده کـرده     یـی  کنه ب  ناری و خوراک دارد. جمع ، پس از اتمام روع ، خادم ت ی  را دعون می
ن ، از آبینه ک  جمع  حوا نارکرده است خان  میکرده است. خادم، وقتی در  است. او در خان ، حلوا نار

وقتـی در پایـان از خـادم    بـرد و ... .   کنه و در پیش روی دیفر مهمانان، آبروی جمع  را مـی  نمیمیل 
 خوانه  خواهنه ک  دعا کنه، چنین دعا می می

 های فیروزه رفت  را از سرش برداشت  سرِ زانویش گااشت. انفشتری خادم، عمامة سیاهِ رن 
هایش را بلنـه کـرده و در    جا کرد. کمرش را استوار گردانیه. دست و عقیب را در انفشتانش جاب 

لرزیهنـه، بـا    های تسـ یح در انفشـتانش مـی    باریه و دان  هایش شرارة آتش می ک  از چشم حالی
الزمانـت، بـ  حـب چهـارده      بـر آخـر   ن یا و پـیغم خهایا ب  حب ا  »وهای خراشیهه و بلنهش نالیه

ومت، ب  حب علی و فاطم  و زهرایت، ب  حب حسن مدت ایت، ب  حب شهیه کربلایت، بـ   معص
 (. 74)نار    حب دوازده امامت... ک  این نار را ق ول نفرمایی

هـای   بینیم. تضادِ بـینِ خـود دسـت     توجهی ب  فرهن  و هنرمنه را می ، بی«بازیفر سرگردان»در 
 رهنفی. هم فمهنرمنهان و ناسراندامی این مسألة 

هـا بـ  هـهر رفـت. بـازیفران آواره و       دوباره فلاکت و بهبختی آغاز گردیـه. تمـام زحمـت   
پنج نفر آمهنه. هم  ساکت و خـاموش بودنـه.    –سرگردان شهنه. وقتی ی  هفت  گاشت، چهار 

شه ک  با من گپ بزننه. ی ی در چنهقهمی من ایستاد. از خشم تفی انـهاخت و بـا    دل شان نمی
جویی و نفرن مـرا   ناکش با ستیزه عص انیت آن را لفهمال کرد؛ و دیفری با چشمان تیز و غضب

 «.ارمبینی، چی حال د می»ناکی گفت   نفریست و با لحن خشم می
 «.شهه؟ چرا، چی»منهی گفتم   با حوول 

 «. رویم فهمی. اگر غمِ ما را نخوری، می چرا نمی»
 «رویه؟ کدا می»
 «. ک  دل ما شه هرجایی»
 «. شود راه می و ر کنیه. ی  هفت  بعه دوباره کارها روب »
مفر در این چنه روز از ؛ تهی ی پوچ و میانها توانم. تا کی وعهه فر و ر نمیبس است، دی»

 «. احوال ما خ ر داشتی
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س   –پاره را یافتم. هم  را پیش پاهای شان انهاختم. دو  بردم. چنه نون مهای دست در جیب
دست از سر مـا بـردار. خـهاحافم، مـا     »ها تمام شهنه، ی ی وها زد   نفر هدوم بردنه. وقتی پول

 «. رفتیم
شت سر شان را بنفرنه، هم  گم و غیب شهنه. دلـم  بار هم پ ک  حتا برای ی  بعه بهون این

زدم. تصویرها بـا چشـمان مملـو از     گین در اتاقم قهم می سرد گشت. مهن مهیهی ساکت و غم
کـهام شـان از مـن دفـاع ن ردنـه. دو نفـر بـا چشـمان          نفریستنه. باز هیچ اف ارِ پریشان مرا می

 (.43 – 44 بار ب  سرزنشم پرداخت  بودنه )بازیفر سرگردان  ملامت

، مسألة مخالفت با موسیقی، از سوی پهری ک  نسل اولِ آن روزگـار اسـت بـا    «رباب»در داستان 
کننه.  گی می شود. این خانواده در روستا زنهه (، روایت می1500پسری ک  نسلِ دومِ آن روز گار است )

کنه و کـار بـ     مخالفت مینوازد  گوینه، با پسرش، ک  رباب می ها چ  می سای  ک  هم پهر، از ترس این
امـا پسـر    ؛ گـاارد  مـی را ها و روزهـا   کنه و پهر در غمِ او، شب خان  را ترک می ،رسه ک  پسر جایی می

 گردد.  دوباره بر نمی
 شود   است، ناگهان پهر وارد میرباب در حال نواختن  پسر، پنهان از پهر 

نواخت ک  ناگهان وهایی در میـان تـرنم شـورانفیز     خودی می چنان در حالت بی لطیف هم
 «. واه واه ... چشمم روشن... همین را کم داشتیم»رباب در خان  پیچیه  

یی بر سرش فرود آمهه باشـه، یـا    نمود ک  واعق  ان میلطیف از شهن هراس خش یه. چن
دیفر از قیافة زی ایش خ ری ن ـود. از دیـهن قیافـة    حین ارت اب جرم شنیعی گرفتار شهه باشه. 

پهرش نزدی  بـود قالـب تهـی کنـه.      برنج و چشمان خونیِ و گرفت ، موهای ژولیهه، ریش ماش
کنه، نـ      توانست ف ر یی چنه گیج بود. ن  می چیزی نمانهه بود قل ش از حرکت باز ایسته. لحظ 

توانست حرکتی ب  اعضا و مفاول خش یهه بههه. انفار در جایش فلج شهه بود و بـ  قیافـة    می
 نفریست.  زده می پیرمرد و لرزش عضلاتش ک  از زیر پیراهن و تن ان نامرت ش پیها بود، بهت

 برو مرد شو، نان و آبت را پیها کن. لـت »گفت   ها را می ه و نففت شیجو پیرمرد از خشم می
شود. رباب کی را نان داده. باز پهرن مطـرب، پـهرکلانت مطـرب،     سلطان محمود... از کدا می

 (. 00)رباب  « شرمی؟ نمی

بودنه، اشاره  ای آن روزگار، ک  ش ارچیانِ گرگه ب  ی ی از شغل، «کهه ها و دِه گرگ»در داستان 
 شهه است. 
مایش مار با آواز نی و بـ  اوـطلاح،   گیری برای ن گری، نمایش و معرک  مارگیری، افسونموعوع 

 ، پرداخت  شهه است. «خال و خط مار خوش»رقص مار، در داستان 
عینـی   مسـائل های این مدموع ، از وقـایع و   شهه در داستان اجتماعی انتخاب -فرهنفی  مسائل

طرفانـة   بـی روایـت  ستی، هستی یافت  اسـت.  یالیروزگار افغانستان گرفت  شهه و در روایت رن جامعة آ
اسـتثنای داسـتان     کنـه )بـ    های این مدموع  را تأییـه مـی   بودنِ داستان الیستییدادها و وقایع، ر روی

 (. در قسمت معرفی مدموع  ذکر کردیمقنس و گورنر افغان، ک  ق 
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 اقتصادی مسائلب. 
تصـویر  ، «خانـ  »است. داسـتان   یی کانونی دستی، مسأل  های این مدموع ، فقر و تن  در داستان

بـ    سـازد  گونة غیرقانونی خان  می ب   ، ک  از سرِ نهاری، بر سر کوهرا نشینِ کابل گی مردی حاشی  زنهه
 . دارد گی آنان بر می چاره دستی، حیرانی و بی گاارد و پرده از تن  نمایش می

های اطراا شهر کابل  یی گلی بر سر کوه گونة غیرقانونی، خان  ل، ک  ب ردِباشی اک ر، ب  دن ال پُ 
گی پُردل، و قشرِ فقیر جامعـ    چاره بیبرد. در این بین،  آیه و او را ب  مهیریت ناحی  می ساخت  است می

    بیننه  ها و ناملایمان را نمی بینیم، ک  چ  دشواری را می
جاشه. غژغژی برخاست. مأمور با لحن جهی و مح م  سن در چوکی جاب ... مأمور لاغر و مُ  

نقشـ  خانـ     کنی. چرا در زمین بی قانونی می دهی؟ چرا بی برادر، چرا خود و ما را آزار می»گفت  
  کنی؟ آباد می
ب  خها مأمور واحب! سـ  مـاه تمـام شـهر را     »کنان گفت   تاب خورد و التماس و ردل پیچپُ

 ـ   نی در شـهرآرا، نـی در دِه  جا از پیشم نمانه.  گشتم. هیچ سـخی، نـی در    ة افغانـان، نـی در کارت
شود؟  جا خانة خالی نیافتم. بوتم پوست سیر گشت. باز اگر پیها شود، گرفت  می  دهمزن ، در هیچ

سـاختن در شـاک کـوه، از روی     مفـر خانـ   ؛ چی چاره داشتم. زن و اولادم ب  میهان مانـهه بـود  
 (. 14 – 15)خان   « است؟ مستی

   شود دستی، ب  تصویر کشیهه می های اجتماعی و تن  ، مد وریت«بازیفر سرگردان»داستانِ ر د
جز ی  اتاق خالی، اتـاق   ساخت. ب رسام اما مهتی نفاشت ک  گرد و خاک و سرما، ما را س

ها در دهلیـز   گندیهنه و مد ور بودنه ک  ساعت دیفری وجود نهاشت. هنرمنهان هم  در آن نمی
بخشیه و دیفـر شـور و شـوق و نظـم      کم تأثیراتش را می کاری کم انتظار کشنه. غم ش م و بی

 (. 45پیشین وجود نهاشت )بازیفر سرگردان  
دستان جامع   ک  جزو تهی ،کنه یی را روایت می بی   و بینواسگی  زنهه  زنی «شبِ زمستان»داستان 

 (. 33 – 31رونه )شب زمستان   ب  حساب می
ها  گاراننه و برخی داری می یانی هستنه ک  روزگار شان را با دامئهم روستا« کهه ها و ده گرگ»در 

درنه و از فقر و نهاری، آهی  ها می چون مادر کریم و مادر اک ر، ک  همان چنه گوسفنهش را هم گرگ
 (. 30 – 00کهه   ها و ده در بساط نهارنه )گرگ

/ ویش، خریـهنِ یـ  آیسـ ریم   گویه ک  تمامِ آرز یی می نوایی پسربچ  ، از بی«دایرة پس از عیه»
فروشـه و ایـن آرزوی فرزنـه خـویش را      کنه و مـی  یی درست می بالآخره، دایره شمادر  شیریخ است.
 کنه.  برآورده می

نیز چنین « ها و سازها آدم»هم داستانِ وعع بهِ اقتصادی است. « خال و خط مار خوش»داستان در 
 است.  
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داستان این مدموع  )خان ، نار، ق قـنس، بـازیفر سـرگردان، شـبِ زمسـتان، ربـاب،        11از جمل  
ها و سازها(، هشت داستان  خال، گورنر افغان و آدم و خط کهه، دایرة پس از عیه، مارِ خوش ه ها و دِ گرگ

خـال و   و خط رِ خوشکهه، دایرة پس از عیه، ما ها و دِه )خان ، نار، بازیفر سرگردان، شبِ زمستان، گرگ
 گر فقر و ناداری است.    ها و سازها(، روایت آدم

گی آنـان   الیستی، پرداختن ب  ط قة پایین جامع  و روایت زنههیر یها های داستان گی ی ی از ویژه
 های این مدموع ، رعایت شهه است.  شاخص ، در داستان است ک  این

 

 رم و ساختارفُ. 4-4
رن  و شـیوة روایـت،    پردازی، زبان و لحن، پی پردازی، شخصیت وحن  الیستی،یهای ر در داستان

، «کـهه  ها و ده گرگ»داستان  گونة جهاگان ، در مدموع  ساختار خاص خودش را دارد، ک  هرکهام را ب 
 گیریم  می  پی

 

 پردازی صحنهالف. 
ها اهمیت بسیار  الیستی، استفاده از تصاویر دیهاری و بساوایی در توویف وحن یهای ر در داستان
، بسـیار  «کـهه  ه هـا و دِ  گـرگ »داسـتان   پردازی در مدموع  وحن (. 71  1533کاران،  دارد )لاج و هم

، بـا  «خان »داستان گونة مثال،  ب  ؛الیستی استیر های ط یعی و در عین حال، موافب با ساختار داستان
 شود   آغاز می پردازی وحن ن ای

ترکانـه. از نزدیـ  دروازه و    ها را می ریه. رعه و برق زَهرهغ  کرد. باد می گی می باران دیوان 
مردان و شَرّس  وها و نفرینِ زنان و عدة کودکان بلنه بود، و با دعوا و جاروجندالِ و سر بام سر
 آمیخت  بود.  باران درهم

رن   سیاه بردنه. فروت کشیهن واس ت رابریِ ل را ب  ناحی  میپُردِس  مرد بیل و کلنهدار، 
آلود و س   اعتنا ب  باد و باران و سرپایینی و راه گل لرزیه. بی را هم نیافت. عصایش در دستش می

 (. 3داشت )خان    های آهست  و کوتاه بر می راهش، قهم مرد هم

حـسِ  تـری داشـت  باشـه و     گـانِ بـیش   خواهـه خواننـهه   الیسـتی، کـ  مـی   یبرای یـ  داسـتان ر  
های دقیـب وـحن ، خـوب جـا      ساده و توویف های ناین ع ار مخاط ش را برانفیزد،  پنهاریِ ذان هم

سازد و وی را ترغیب ب  خوانـهن و   ک  بایه، پیش چشمان مخاطب مدسم می افتاده و وحن  را چنان
 کنه.  کردن ادامة ماجرا می دن ال
 « نار»ستان اخوانی و تعزی  در د یا این وحنة توویف روع  

سراندام، تعزی  تمام شه. غوغا و عد  و نال  فرونشست. آقـا چنـه جرعـ  شـربت ریحـان      
پـوش و آراسـت  بـا     زده، با سرِ سنفین و نفـسِ سـوخت ، از من ـر سـیاه     نوشیه و بعه خست  و غم
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پاشیه. دور و پیش آقا را چنه نفر گرفتنه. مراسـم   زهمدار فرود آمه. ازدحام ا های س ز و کلم  عَلَم
خـوان را مـهیر    بوسی خاتم  یافت. آقا دعون حاجی قربان را پایرفت و با او رفـت. روعـ    دست

چنـه نفـر دیفـر وقتـی     یافتـ  رفتنـه.   را شـان   گرفت  با خود برد. شیخ و قاری و فراشان نفرهای
 (. 13نفر باقی مانهنه )خان    س -ا خادم و دوشان را نیافتنه، برگشتنه و تنه خواه شخص دل

 پردازی کرده است   گرایان  وحن  شهنِ بازیفر و اتاق گریم، واقع آماده در توویف وحنة
شـناختم. هیدـانم تـا آن زمـان سـابق        ب  قهری خوش و سرمست بودم، ک  سر از پا نمـی 

اسـتق ال تماشـاچیان    رقصـیهم. وقتـی بـ  نمـایش و     حـالی تقری ـاً مـی    نهاشت. از شهن خوش
تپیه. بوی مخصوص گریم ک  در فضـا پخـش شـهه بـود، مـرا       وار می م دیوان ل انهیشیهم، ق می

یاط و گریمور سرگرم آراستن و پیراستن من بودنه. بـازیفران دیفـر،   خکرد.  تر سرمست می بیش
تـر و   رخـی جـوان  آمهنه. برخی پیرتـر و ب  های گوناگونی درمی ها نشست  بودنه. ب  قیاف  جلو آیین 

شهنه. شور و شوق و  دادنه ک  شناخت  نمی چنان تغییر ش ل می  شهنه و بعضی تر می قیاف  خوش
 (. 50زد )بازیفر سرگردان   جن ش و ت اپو، در سراسر اتاق موج می

کنه، با حال و هوای داسـتان و   یی ک  پهر لطیف، لطیف را سرزنش می وحن  ،«رباب»در داستانِ 
 خوانی خوبی دارد  تایی، همگی روس زنهه

وـهای  پـهرش از حـه     و لرزیه. وقتی سر لطیف زیر درختی ایستاده بود. بهنش چون بیه می 
سر آمه و ب  جواب مادرش  اش ب  ها و پشتِ دیوارها ریختنه، حوول  ها سر بام سای  گاشت و هم

  (.01)رباب   »...« خوانه، گفت  ک  او را ب  خاموشی فرامی
از دستِ پسربچ  و شتابِ نورگل برای  بستنی/ آیس ریم  ، افتادنِ«دایرة پس از عیه»داستانِ  یا در  

 پردازی شهه است  قاپیهن آن، چنین وحن 
مال سفیهی را از دست ولش کشیه و با شـتابِ تمـام نزدیـ  دهـان      سراسیم  ]مادر[ دست 

ن افتاد. نورگل، مثـل تیـری   ستش بر زمییس ریم از دکودک برد. ناگهان دست طفل  لرزیه و آ
د را نزدی  آیس ریم رسسانه. را گشود و خومیان ازدحام راهش کمان بدهه از جا پریه. از ک  از 
چیز را درهم فشرد. چنه قهم بعه، بـوتش   گاری هم   نقاپیهه بود ک  بون سیاه و سنفین ره هنوز

 (. 37رة پس ازعیه  کارش رفت )دای اعتنا پیِ های کنار سرک مالیه و بی را ب  س زه

پـردازی در   توجـ  بـ  سـاختار وـحن     با، «کـهه  هـا و دِه  گرگ»داستان  پردازی در مدموع  وحن 
هـای   ، کـ  ایـن دو را داسـتان   «ق قـنس و گـورنر افغـان   »الیستی، ب  استثنای داسـتانِ  یهای ر داستان

اسـت   نفارنـهه، خـوب توانسـت     ؛ک  شامل این پژوهش نیست «ها ها و ساز آدم»و   دانیم الیستی نمییر
 اش را با وحن  و وحن  را با وی، مقابل کنه.  مخاطب
 

 پردازی شخصیتب. 
  1501)دقیقیـان،  « هاسـت  شخصـیت   پویـایی »الیستی، یپردازی ر های شخصیت گی از جمل  ویژه

پردازی، زمـان، م ـان و زبـان تووـیفی،      سساختار روایی، شخصیت الیستی،ی/ داستان ردر رمان(. 51
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الیست، قهرمان یا قهرمانان خود را از میـان مـردم عـادی و از هـر محیطـی      یگراست. نویسنهة ر واقع
 (. 33  1537)محسنی، « گزینه برمی
گی  گیرنه، زنهه ک  در تخیل نویسنهه ش ل می الیستی، همینیهای ر های رمان درواقع، شخصیت»

گی اجتماعی و روانـی شـان بـ      گیرنه و در مسیر دیال تی  درونی زنهه ش میمستقل خویش را در پی
 (.  70  1530)لوکاچ، « آینه حرکت در می

های پویـایی   هایش، شخصیت های همة داستان ، شخصیت«کهه ها و دِه گرگ»داستان  در مدموع 
م، د، کـ  خـا  «نـار » دهه؛ ب  اسـتثنای داسـتانِ   ها رک می هستنه ک  در اخیر داستان، تحولی در در آن

، «خـال  و خـط  مـارِ خـوش  »گونة مثال، در داسـتانِ   ب مانه؛  صیتی ع وس و کری  باقی میچنان شخ هم
گـی جهیـهی    زنـهه  دهـه و راهـیِ   گیری مار از دست می قهرمان داستان، جانِ خویش را بر سر معرک 

هـا و   گـرگ »یان در ئروسـتا سـه.  ر ، بـ  آرزویـش مـی   «دایرة پس از عیه»شود. نورگل در داستانِ  می
رهـایی   هـم  هـای شـ ارچیان   با اتحاد خود، از بار سـنفینِ هزینـ   چنان  همها و  ، از شرِ گرگ«کهه ده
اش، روسـتا و   کنـه و در پـی علاقـ     ، خودش را وقف ربـابش مـی  «رباب»یابنه. لطیف، در داستان  می

رسـه کـ     پایان، ب  ایـن نتیدـ  مـی    ، در«شبِ زمستان»  کنه. قهرمان داستانِ  اش را ترک می خانواده
بـازیفر  »گی ب  در آیه. شخص اول داستانِ  هوده اش را بایه رنفی تازه ب خشه و از پرتی و بی گی زنهه

انهیشـیه   افته، ف ر و ذهنش را، کـ  مـی   ، با رفتن ب  جای دوستش و اتفاقی ک  برایش می«سرگردان
بینـه.   کنه و دنیا را زی اتر مـی  بینه، عوض می میکارکردن سخت است و کارگردانش ب  او ب  دیهة به 

 یابه. گی دنیایی، خلاوی می های زنهه گویه و از شرِ دشواری گی را وداع می ، پُردل، زنهه«خان »در 
  کـ  پویـاییِ   بـل  ؛ های این مدموع ، ن  چنان است ک  ب  کلی آدمی دیفر شونه پویاییِ شخصیت

 باشه.   منظور ما، تحولی، هرچنه کوچ  و تغییری هرچنه خ رد می
 بازیفر در ابتهای داستان 

هایم بسـیار   باره تمام امیهها و آرزوهایم ش ست. مثل مدسم  در جایم خش یهم. نفس ی 
وخی و گی را ش ـ سراسیم   گفتن را برایم دشوار کرد. چنه لحظ  کوشیهم، کوتاه و تنه شه و سخن

انـهاختم،   اش نظـر  مزاح معمولیِ هنری جلوه دهم، ولی نتوانستم ک  نتوانستم. وقتـی بـ  چهـره   
 کرد...  ه و آتش چمشانش تا اعماق روحم نفوذ میل انش لرزش خفیفی داشتن
ناک از جا جهیهم. در بیرون، آسمان گرفت  و پوشیهه از ابرهای تیـره و   با حالت متحیر و غم

های بلنه احاط  کـرده بودنـه... )بـازیفر سـرگردان       وزیه. اطرافم را کوه رو می روب تار بود. باد از 
53 .) 

 پس از تحول 
راز جا پُ دیهیم ک  تیاتر ما ب  ش ل قفس بزرگی درآمهه است. هم  گون  می ک  خواب درحالی

نفرنـه و   شـهه و لـرزان بـ  هرسـو مـی      مرغان کوچ  و بزرگ است. تعهادی بـا پرهـای سـیخ   
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  است. من و کارگردان هموورن شان خونین  و ر افتاده و سردیف تایی ب  جان همانه. چنه ناک بیم
یابیم. پیرمرد  جوییم، اما نمی دیفر را با آز و خشم تمام می ک  ی  مرغانی بیش نیستیم. مرغانی 

 «. این کار شفون به دارد»گویه   انفیزی می کنار قفس ایستاده و با چهرة رقت
چ   آهست  جایش را عرق سرد و سوزانی گرفت. آن ی در درونم زبان  کشیه و آهست غم گنف

در گلة گوسفنهان و قفس مرغان دیهه بـودم. پـردة سـیاهی از شـرم و خدلـت جلـو چشـمانم        
 خورد.  ام دلم ب  هم کشیه. از اف ار ق لی می

آمه ک   نظرم می . ب شه های دلم آب می آهست  یخ ها را از خودم برانم. آهست  کوشیهم آن می
بودم و ب  جای دنیای روشن و حقیقـی، تـاری ی شـب در ذهـنم       تا این موقع خودم را نشناخت 

  (.43 – 43فرمایی داشت  است... )بازیفر سرگردان   ح م
واسطة ش اهت زیادش با ادراک عـادیِ مـا از    است ک  ب  گرا، در پی آفریهن تصویری نویسنهة واقع

کنـه و بـا ترفنـههای     ننهه است. نویسـنهه تصـویری ظریـف و عمیـب خلـب مـی      ک گی، مداوب زنهه
هاسـت،   حرکان و س نان شخصیت یأهای گوناگونی را ک  منش ، انفیزهیی کننهه شناختیِ مداب روان

گـی   ها در آن زنـهه  یی ک  شخصیت دهه و این امر با تصویری پایرفتنی از جامع  ب  خواننهه نشان می
 (. 70  1530راه است )پ ،  کننه، هم می

ها، تمرکز بـر رفتـار    توویف ظاهر شخصیتجای ، ب  «کهه ها و ده گرگ»های  داستاندر مدموع 
کنـه. خیلـی انـهک     رار مـی ها ارت اط برق ـ مخاطب با آنک  کردِ شان است  ملشان است و از طریب ع

 های داستانش بپردازد.  فته ک  نویسنهه ب  ذکر جزئیانِ شخصیتاتفاق می
، چنـین ووـف گردیـهه     «خانـ  »گو با پُردل، در داستان  و مأمور ادارة شهرداری، هنفامِ گفترفتار 

 است 
بلی، بـرای  »لرزیه، گفت   ک  عین ش می درحالی مأمور دی  خشمش ب  جوشیهن گرفت و

شـود؟ آدم کـ  شـما را     سنده. منظرة شهر چطور می شما خوب است، ولی مش ل ما را کی می
رویه. عـرض و داد   دهه. بالا و پایین می غرض نفرفت و زیادشهه رفتیه، سر تان بوی قورم  می

کوچ  بایه پاک شود ... خ ر داریه ک   خواهیه، سرک کار داریه. خواهیه، نل می کنیه. برق می می
چاره چی روزی دارنه. کاشـ ی انصـاا    افغانان چی حال است؟ مأمورین بی در کارتة سخی و دِه

 (.13 – 14)خان     بود، نی می

همـ  از ط قـة     ،«ققـنس »و « گورنر افغان»های این مدموع ، ب  استثنای  های داستان شخصیت
ک   هستنه  ک  اشخاوی زنه؛ بل ها سر نمی آنباشنه. رفتارهای غیرمعمول از  پایین و متوسط جامع  می

زنه، ک  در اطراا ما در جریان است. ایـن   ها سر می هایی از آن ها سروکار داریم و فعالیت روزان  با آن
 الیستی مطابقت دارد. یی رها پردازی، با ساختارهای داستان شیوة انتخاب شخصیت و شخصیت
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 زبان و لحنپ. 
گوها، زبانی  و ها، زبانی ساده، مطابب با نوشتار معیار و در گفت زبان فخری در این مدموع  داستان

ها از ط قة پایین جامع  و متوسـط انتخـاب    های داستان چون همة شخصیتعامیان  ب  کار برده است. 
هـا و زبـانِ    نیز، نماینهة همان ط قة خاص است. فهمِ مفهوم داسـتان گزینی شان  انه، گفتار و واژه شهه

توان  ها نمی در آن را پردازیِ غیرمعمولی گان میسر است و هیچ تش ی  و ع ارن ها، برای هم  شخصیت
انتخـاب   متفـاون هـای   هـای مختلـف، و بخـش    ، کـ  از داسـتان  ها نمون گونة مثال، ب  این  ب یافت؛ 
 ماییه ، توج  فرانه گردیهه

وقتی ب  دهلیز ناحی  رسیهنه، باشی اک ر ک رتی و کلاهش را ت ان داد و از باب  بران پرسیه  
 «مأمور واحب هست؟»

 «.هست»
 «کسی پیشش هست؟»
 (.15)خان   « نی»

*** 
لحظاتی چنه آرامش عدی ی سای  اففنه. انفار از محیط بریهه بود. یا و ر و قناعـت پیشـ    

یی عادی بـود، کـ     کرده بود. ناراحتی و دردسری ک  پیش آمهه بود، چیز پیش پا افتاده و حادث 
 (. 75)نار  « آغاواحب دعا کنیه»گسیخت   ناگهان وهایی رشتة اف ارش را ازهم

*** 
نزدی ـی دروازه،    را در پیش گرفتم. وقتی ب  دروازة تیاتر اولی پا گااشتم، دروباره راه شهر د

رسـیه.   کارگردان با من مقابل شه. او هم حال چنهانی نهاشت. ش سـت  و رندـور بـ  نظـر مـی      
شـه یـا    کوشیهیم، چیزی در درون ما مانع مـی  لحظان اولی با کنهی و تلخی گاشت. هرچ  می

دیفر برسیم. کارگردان هنوز سوءظن داشت و  خواست ما ب  هم   نمیترسیهیم. یا کسی بود ک می
بـار،   هـای سـرزنش   کم دیوار کهن  درز برداشت. با چشم نفریست. کم و تردیه مرا می با بهگمانی 

نفریستیم. ناگهـان   دیفر را می دوی ما سرزده باشه، ی  از هر ناپایری  ناهان پوزشک  گ مثل این
دیفـر را   کم شففت. هر دو نفس راحتی کشیهیم و دست یـ   تة او کمهای فرورف دیهم ک  گون 
کشـیم )بـازیفر    های ما س   گشت، ولی هنوز بار گرانی از انهوه را بر دوش مـی  فشردیم. شان 

 (. 43سرگردان  
*** 

تـر نتوانسـت.    ک  ب  خود آمه، رفت وعو گرفت و نماز خوانه. بعه از نماز حوول  بیش همین
حیـهر رفـت بیـرون     تا هم  را جمع کنه. سفره را کـ  جمـع کردنـه، زن کاکـا    پسرش را فرستاد 

 (. 01کهه   ها و دِه )گرگ
*** 
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رفـت و زن در میـان شـلی      تر شهه می زن سرک شه. خواست اعتراض کنه، اما فشار بیش
خیر است بچیم. فردا »خنهه و تمسخرِ حضار، بیرون رفت و با لحن افسرده رو ب  پسرش گفت  

 (.34)دایرة پس از عیه  « خرم می تبرای

شود، زبان و لحن، بسـیار سـاده و بـهونِ تعقیـه لفظـی و       های بالا دیهه می ک  در تمام مثال چنان
 نمایه.  تر می گان، مخاطب را مشتاق معنوی ش ل گرفت  است و ومیمیتِ واژه

 

 رنگ پیج. 
هـای   رنـ ، گیراتـر باشـه، قسـمت     پـی زنه؛ هرچ   رن ِ قوی، داستان و رمانی قوی را رقم می پی

یالیسـتی، سـ  جـزء آغـاز،     هـای ر  یابنه. در داستان تر می تر و خوانهنی گوناگون داستان، پیونهی جااب
السـیتی،  یهای ر ها نیز، در داستان گوهای شخصیت و گفتتوانیم ب ینیم.  / اوج و پایانِ روایت را میمیان 
 و معلولی را استوار نماینه.   و رابطة علترن  داستان را قون ب خشنه  تواننه پی می

هـا، بـهون اسـتثنا، خـوبِ رو بـ        ، آغاز همـة داسـتان  «کهه ها و دِه گرگ»های  در مدموع داستان
دهـه و در پایـان و    اش را از دست مـی  جاابیت  بودن داستان، علتی ن و ت  بود است. سپس، خطی عالی
، با این کلمان آغـاز  «دایرة پس از عیه»نة مثال، داستانِ گو ب شود؛  تر می ، کمی حالِ داستان ب فرجام
 الیستی، خوب است ینفاریم، برای داستانی ر شود و از حقیقت می

سـوخت ،   هایش را برَ زده، کنار سرک نشست  بود. وورن سیاه روز گرمی بود، نورگل آستین
چ یهنه.  دیفر می  پی های عرق ی ی تابیه و از سر و گردنش دان  ناکش می چسپ هم های ب  مژه

ها از آن جهایی نهاشتنه )دایرة  ها و مورچ  خورده افتاده بود و مفس نیم نزدی ش دو پوست تربوزِ
 (. 31پس از عیه  

 یابه  و چنین پایان می
هـا را   ها آماده شهنه. زن آن داد. آیس ریم نورگل کنارش ایستاده و آب دهانش را قورن می

 ی ایستاد و هر دو را ب  دست نورگل داد. ی گرفت. کنار سرک در گوش 
لرزیه. حیران بود ک  ب  کهام ی  زودتر برسه. و با حرص و ولع  پسرک از شهن هیدان می

نفریست و با گوشة چـادر، اشـ ش را    م یه. مادرش از زیر چشم او را می لیسیه و می خاوی می
 (. 33 – 33سترد )دایرة پس از عیه   می

 

 شیوة روایت ح. 
گی باشـه،   های زنهه گر واقعیت خواهه روایت الیستی، چون نویسنهه مییهای ر ها و رمان داستاندر 
پـردازد. در   / رمـان مـی   شخص ب  روایت داسـتان  تر از زاویة دیهِ دانای کل و در برخی موارد اول بیش

بـ   را (، افغانققنس و گورنر داستان ک  دوتای آن ) 11، از میانِ «کهه ها و دِه گرگ»مدموع  داستان 
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را ب  دلیل نفارش سسـت  « ها ها و ساز آدم»و   الیستی ن ودن از دایرة تحقیب خود خارج کردیمیدلیل ر
رنِ  نامفهوم، نپرداختیم، ما بقـی، هشـت داسـتان اسـت، کـ  از ایـن میـان،         و مضمونِ ناپخت  و پی

خـال( بـ  شـیوة     و خـط  مار خـوش  کهه، دایرة پس از عیه و ها و دِه های )خان ، نار، رباب، گرگ داستان
شـخص   های )بازیفر سرگردان و شـبِ زمسـتان(، بـ  شـیوة اول     گردد و داستان دانای کل روایت می

  شود.  روایت می
  

 گوی پژوهشی و گفت. 6
است. شیوة نفارش  1503تا  1500های  ، بین سال«کهه ها و دِه گرگ»های  نفارش داستانتاریخ 

گر علاقة نفارنهه ب  حاکمیتِ برسر قـهرن اسـت؛ یعنـی، دوران حاکمیـت      بیانو انتخاب موعوعان، 
 الله. ، با زعامت دکتور ندیبافغانستان کمونیستیِ

، کـ  ویراسـتاری ایـن مدموعـ      داسـتانِ کوتـاه در افغانسـتان   محمه حسین محمهی، در کتـابِ  
کنـه   الیست معرفی مییر ینویس داستانکهه( را نیز ب  دوش داشت  است، حسین فخری را  ها دِه )گرگ
ادبیانِ داستانی، مخصووـاً بـ  شـ ل    هرروی،  آورد؛ ب  او سخن ب  میان می ةسستی کارهای اولی  و از
کاری گِرد خود جمع کنه و تر باسواد افغانستان،  تری در جامعة کم گانِ بیش توانه خواننهه الیستی، مییر

« اسـت  مستقیم ی  انقلاب سیاسی، ی  انقلاب ادبی  ن نتیدةتری قاطع»ب  قول هوگو  ب نه؛ چرا ک  
 (.  53  1503از  محمهی،  نقل )ب 

سـخن از    های ادبـی،  داستان در افغانستان، نفسِ راحت ب شه؛ در اندمناما شعر، هرگز نفااشت  
ها، باز داستان، غریب افتاده  گاه کننه. در دانش خواننه و نقه می شعر است. در محافل ادبی، باز شعر می

 است.  
ب  نظرم، اگر قرار است ک  ادبیان، کاری برای جامعـة افغانسـتان ب نـه، بایـه، در پهلـوی شـعر،       

گـان قابـل فهـم     های آن برای همـ   الیستی، ک  زبانِ آن و ت نی یهای ر تر داستان ان، باز بیشداست
 ها، پیرامون شان سخن گفت  شود.  گاه است، جای داده شود و در محافل و دانش

 

 گیری . نتیجه7

داسـتان   11داستان از مدموع  هشتالیست و ینویسی ر توانیم محمه حسین فخری را داستان می
 الیستی بنامیم. یهای ر را داستان« کهه ها و دِه گرگ»داستانِ  مدموع 

ها، بسـیار سـطحی و از میـانِ اتفاقـان روزمـره انتخـاب        دربرگیرنهة مدموع این داستان محتوایِ
ین مدموع  های مورد ارائة ا دستی، ازجمل  مضمون ، اجتماعی و موعوعانِ تن مسائلانه. برخی  شهه
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انتخـاب مضـمون و   باشـه.   گی دشوار مردمان سطح پایین و متوسـط جامعـ  مـی    است. سخن از زنهه
 پرورش آن، در این مدموع ، ععیف است. 

  کردبنهی  گون  جمع اینتوان  های این مدموع  را می از نظر ساختاری، داستان
یـی در   فهـم، نقـش عمـهه    و عام الیستییهای این مدموع ، با شیوة ر پردازی، در داستان ـ وحن 

 هایش دارد؛ گیرایی و زی ایی داستان
 ه؛نشو کرد و رفتار شان ب  مخاطب معرفی می گونة غیر مستقیم و از روی عمل ها، ب  ـ شخصیت

 هـا  گوها، مطابب با ط قة اجتماعی شخصـیت  و ـ زبان و لحن این مدموع ، بسیار خودمانی و گفت
 ه؛نافت اتفاق می
توان چنین گفت  آغـاز   های این مدموع  را می   مفهومِ آغاز، اوج و فرجام در داستانرن ، ب ـ پی

گـر مخاطـب بـرای     است. اوج، گاهی ععیف و گاهی ترغیب ها، ماهران ، ساده و خوانهنی همة داستان
 خورد و پایان، غال اً خوب چیهه شهه است؛ ادام  و زمانی نیز با پایان و فرجامِ داستان گره می

کار گرفت  شـهه و   شخص ب  اول  های زمستان و بازیفر سرگردان(، شیوة روایتِ ر داستان )شبـ د
شـیوة    خال(، بـ   و خط کهه، دایرة پس از عیه و مار خوش ها و دِه های )خان ، نار، رباب، گرگ در داستان

 ه. کش تر ب  رک می بودن داستان را بیش الیستییک  این خود، ر ،شود دانای ک ل وح ت می
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